
خشت و آینه

مروري بر فیلم هاي مهم تاریخ سینماي ایران
اتحادیه  ابلهان 

پیش از این در همین ســتون به فیلم «خشت و آینه» ابراهیم گلستان 
پرداخته شد و امروز هم فیلم «شب قوزي» تحلیل و بررسي مي شود. 

۲ـ شبِ قوزي (فرخ غفاري، ۱۳۴۳)
مهم تریــن عامــل جذابیت پیشــتازان مــوج نوین ســینماي ایران 
بزرگ ترین غایب ســینماي دهه هاي بعدي است؛ اهمیت «شب قوزي» 
و «خشــت وآینه» فقط به یک کارگرداني حساب شده محدود نمي شود، 
بلکه این دو فیلم در مبحث فیلم نامه نیز ـ با الهام از شیوه هاي روایتگري 
شرقي ـ پیشنهادهاي تازه اي ارائه کرده اند؛ با این تفاوت که «خشت وآینه» 
صرفا تحت تأثیر این شیوه بوده. حال آنکه «شب قوزي» از مهم ترین منبع 
این نوع ادبي (داســتان هاي هزارویک شب) اقتباس شده است؛ ازاین رو 
بیراه نخواهد بود اگر دلیل اصلي نتیجه بخش بودن فیلم هاي یادشــده 
را دیالکتیک دو شــیوه بیانگري کهن و مدرن بدانیم. سنتز چنین تعاملي 
شــاید در دل ســینماي اروپا مایه مباهات کسي نمي شــد؛ هرچه باشد، 
این ســینما زبان فرهنگي مللي اســت که در گذار از مدرنیته ـ خوب یا 
بد ـ تجربه یکدســتي داشته اند؛ اما فقدان  چنین تجربه اي در کشورهاي 
تحت اســتعمار، تاریخ معاصر ما را با خُســران عجیبي مواجه کرده که 
صورت بندي ســاده اش را از زبان مردم کوچه و بازار هم مي توان شنید؛ 
ما، هم مدرنیم و هم ســنتي؛ تجربه اي نایکدســت کــه نتایج اجتماعي  
گاه کمیک و گاه تراژیکي به دنبال داشــته اســت. ازاین رو انتخاب چنان 
شیوه اي از روایتگري براي نمایش زندگي چنین ملتي، یک پیشنهاد ساده 
نیســت؛ به خصوص که نتایج روایي درخشــاني به همراه داشــته باشد. 
نمایش ترس فروخورده ملتي  که به واسطه مدیریت شرقي پا به زندگي 
مدرن گذاشــته، شاید مهم ترین نتیجه روایي فیلم هاي یادشده باشد. این 
ترس در «خشــت وآینه» به بهانه حضور نوزادي ناخوانده عیان مي شود 
و در «شب قوزي» به واســطه جسدي روي دست مانده. با این تفاوت که 
در جهان «خشــت وآینه» هنوز کسي هست (تاجي) که به جاي وحشت 
از غریبه مزاحم، پذیراي او شود، اما در «شب قوزي» ترس و بي اعتمادي 
همه را در مقابل جســد قوزي منفعل کرده اســت. قدر مسلم از منظر 
انگیزش واقع گراي روایي، تحمل یک نوزاد آسان تر است تا پذیرش آدمي 
مــرده؛ اما از رهگذر تمرکز بر کلیات این دو متن، آنچه مهم مي نماید نه 
وجود عنصر بیگانه که جنس تعامل اشخاص فیلم با این عنصر است و 
نتیجه اي که از قِبَل آن حاصل شده. در «خشت وآینه» تاجي در مراقبت 
از طفل نوزاد ناکام مي ماند و متن به تراژدي نزدیک مي شود و در «شب 
قوزي»، منافع طلبي آدم ها در مواجهه با جسد، به فیلم لحن کمیک داده 
اســت، اما این دو فیلم تفاوت واضح تري هم دارند که باعث مي شــود 
حســاب «شب قوزي» از «خشــت وآینه» جدا شــود؛ در «خشت وآینه» 
عامل بیگانه به جبر وارد محیط فیلم مي شــود (پیداشــدن طفل نوزاد 
در تاکســي هاشــم) اما در شــب قوزي، بذل وبخشــش زنــي از طبقه 
فرادســت، باعث مرگ اصغر شــده و عامل بیگانه فیلم را رقم مي زند. 

مي دانیــم که فرخ غفاري فیلم ســاز چپ گرایي نبود؛ امــا گذران دوران 
جواني  در محیط روشــنفکرانه ســینماتک  پاریس، علاوه بر فهم دقیق 
ســینما، تضادهاي طبقاتي جوامع مدرن را نیز بــر او معلوم کرده بود. 
ازاین رو کشته شــدن اصغر در شوخي همکارانش، آن هم با اطعمه  های 
فراواني که «خانم» بخشــش کرده است علاوه بر تحریک موتور روایت، 
موضع انتقادي فیلم ســاز را نیز مشــخص مي کند؛ ما از قِبَل مرگي وارد 
جهان فیلم مي شــویم که حاصل بذل وبخشــش «خانم» است. وجود 
جســد اصغر آدم هاي طماع فیلم را به مــا معرفي مي کند و «ترس» از 
جســد اصغر این جماعت را به هم نزدیک. بــه عبارتي هرچه آدم هاي 
فیلم برای حفظ منافع، ســعي در دوري از جســد اصغر مي کنند بیشتر 
به هم نزدیک  مي شــوند و دقیقا از قِبَل همین تقابل است که مضحکه 
زندگي اعضاي اجتماعي که به ضرب اختناق مدرن شــده است آشکار 
مي شــود؛ استفاده از لامپ برق براي تزئین لباس عروسي دختري که به 
زور پدر مجبور به ازدواج شــده اســت؛ بهره مندي از موسیقي معترض 
دهــه ۵۰ آمریکا براي مجلس رقص بورژوازي هاري که از پلیس شــهر 
به جاي نگهبان درِ منزل اســتفاده مي کند و اتحاد «خانم» و اوباش براي 
رهایي از بحران، تنهــا بخش هایي از این مضحکه اند. روي گزینه آخري 
(اتحاد بورژوازي و اوباش) به عنوان پرده نهایي فیلم باید تأمل بیشــتري 
داشــت. «خانم» نیز مثل مابقي از جســد قوزي واهمه دارد، اما «ترس 
او از روي آگاهي اســت»؛ نگــران از لورفتن محتوي نامه اي  که در جیب 
قوزي گذاشــته اســت. ازاین رو براي نجات نامــه در طول فیلم مرتکب 
اعمالي مي شــود که با خاســتگاه هاي طبقاتي او مغایر است؛ پاي دیوار 
گوش ایستادن، سرک کشــي به خانه مردم، پریدن از روي دیوار و از همه 
مهم تر دلبري از مرد جــوان آس وپاس انتهاي فیلم، در قالب زني هرزه 
و هرجایــي، اما وقتــي همین جوان ـ که پیش تر در کافه خود را بســیار 
بامرام معرفي کرده ـ در ازاي تحویل نامه ، تقاضاي پول هنگفتي مي کند، 
خانم به جاي برآورده کردن وعده اش، دو نفر کلاه مخملي را ـ که مستقیم 
از فیلم فارســي ها بیرون پریده اند ـ تحویل جوان مي دهد. با این توضیح 
که اینها اوباش کوچه هاي خلوت فیلم فارسي اند، نه جهان واقعي فرخ 
غفاري؛ پس نه تنهــا باعث نجات نامه نمي شــوند که به مضحک ترین 
شیوه به دست یک نانوا کتک مي خورند. توسل خانم به اوباش براي حل 
مشکلي که خود به بار آورده نشان از یک واقعیت تاریخي دردناک دارد. 
این دو دســته در زمان خود حامي دولت بوده و در بزنگاه هاي حساس 
تاریخ معاصر نقش  مخربي داشته اند. درآمیختن پرده نهایي فیلم با این 
اتحاد، نشانگر آن اســت که غفاري به سرتاپاي اجتماع طماع و ترسوي 
زمان خود نگاه کاملا واقع نگري داشــته است. بي جهت که بهترین هاي 
منتقدان آن ایام شب قوزي را سرآغاز سینماي جدي ایران ندانسته اند و 
مهم تر از آن نقد جانبدارانه ژرژ ســادول بر این فیلم در مجله پُزیتیف آن 
سال ها، نشان از اهمیت فرامرزي فیلم غفاري دارد؛ یک فیلم استاندارد 
به معنــاي کامل کلمه که بعــد از نیم قرن، بســیار قدرتمندتر از اغلب 

محصولات امروز سینماي ایران است. باور نمي کنید؟ امتحانش کنید.

عمق میدان

به انگیزه اکران دوباره فیلم «لیلا» 
در «هنر و تجربه»

موج نو یا خلاف موج 

اکــران دوباره فیلم «لیــلا» بر پرده 
سینما های گروه «هنر و تجربه» معانی 
زیادى دارد؛ از یک ســو بزرگداشت یک 
کارگردان و اثر اوســت و از سوی دیگر 
بیانگــر این نکته که برخلاف گذشــت 
زمان هنوز این فیلم زنده و پابرجاست. 
نمایش فیلــم «لیلا» بر پرده ســینما، 
یعنی بازخوانی سینماى موج نو براى 
دانشــجویان  براى  جدید،  نســل هاى 
ســینما و حتــی براى مخاطبــان عام 
که شاید برحســب اتفاق با اثر روبه رو 
شوند، فقط حیف که شهد این اتفاق را 
هرچند آقاى مهرجویی چشید و نوش 
جانش باد، اما ســهراب شهیدثالث و 

عباس کیارستمی نمی توانند بچشند! 
«لیلا» اگر اثرى ماندگار شد، مدیون 
تصویر متفاوت از زمانه خودش است 
و در زمانــی کــه زن در ســینما برای 
بیرون رفتن از خانه همیشه یک چمدان 
ازپیش بسته شده داشت، مهرجویی لیلا 
حاتمی را در نقش لیلا با چالش هایی 
طرف می کند که هیچ هم دور از ذهن 
نبــود و غیرواقعی، بلکه مخاطب را از 
دیدن کلیشــه هاى همیشگی منع کرد 
و نشاند پاى داستانی که در آغاز شبیه 
ظرف عســلی بود که فقــط یک لایه 
عسل روى ظرف داشت و تو گویی زیر 
کاسه این داستان را اتفاقاتی به تلخی 

زهر پوشانده بود. 
ایــن تصاویر تــازه، دیگــر یک مرد 
جیغ جیغــوى  زن  یــک  و  پامنقلــی 
چمدان بســته نبود، حتی بــا دیگر آثار 
مهرجویی تفاوت هاى بارزى داشــت، 
مثــل فضاى آشــفته اى کــه در فیلم 
«پــرى»  به خاطــر رنگ آمیــزى خانه، 
در «هامــون» بــر اثر اسباب کشــی به 
خانــه جدید و در «میکــس» چنان که 
دیدیم، در «بانو» بــا ورود غریبه ها، در 
«ســارا» بعد از آن میهمانی بزرگ و در 
«سنتورى» با یک دعوا شروع و حتی به 
حاشــیه زباله دانی ها ختم شد. چه در 
ذهن مهرجویی گذشت و تا چه اندازه 
این تفاوت ها هوشــمندانه بود؟ «لیلا» 
چه چیز را باید روایت می کرد که یکی 
از امضاهاى معروف کارگردانش را که 
همان آشفته بازار بود، پاى هیچ کدام از 

میزانسن ها به آن شدت نداشت؟
لیلا خوانشــی تازه بر مصائب یک 
زندگی بــود که حتی تردیــد بیننده را 
برمی انگیخت که اگر جاى لیلا بود، آیا 
همین تصمیمات را می گرفت یا نه... یا 
چه اتفاقی افتاد که رضا (علی مصفا) 
تن به این ماجرا داد، درحالی که تصویر 
مــردى دروغ گو، معتاد و درکل کاراکتر 

ناجورى را نداشت؟
در بیانــی متفاوت، چطور همســر 
دوم به دست یک تفکر متفاوت وقتی 
نوشــته و ساخته شود، چطور می شود 
که هیولاوار نیست؟ ساخته یک نگاه از 
منظر انسانی فقط انسان خلق می کند... 
این اثر ملغمه اى از انســان هاى ناچار 
است به موقعیت هایی که در آن واقع 
شــده اند. ناچار بــه اصــرار، ناچار به 
ازدواج مجدد، ناچار به سکوت، ناچار 
به جدایی و ناچار حتی به بازگشــت، 
اما تصویرى که از رفتن یک زن از خانه 
ارائه شد، نه دادگاه خانواده داشت، نه 
مشاجره و کتک کارى، فقط بعد از یک 
سکوت متانت بار، یک دست لباس بود 
و زنی که نفس نفس زنان با بغضی که 
شکســت، در کوچه ها دوید تا خودش 
را بــه آغوش خانــواده اش بیندازد... .
رفتارهــاى متین و مؤدبــی که آن قدر 
 تروتمیز کنار آن زخمه هاى سه تار براى 
بیننده دلنشــین شده بود و حرمتی که 
عشــق در آن جارى بود.  همین ها بود 
که حادثه هــاى داســتان را به تلخی 
روایت نکرد، بلکه یــک درام را روایت 
کرد. با همان رویکرد ضدخشــونت و 
ضدجنگی که همیشه در بررسی هایم 
دوســت دارم با هر اثرى روبه رو شوم 
هــم می تــوان «لیــلا» را دیــد، تقابل 
جمیله  زنده یاد  زبانی  خشــونت هاى 
شــیخی در نقــش مادرشــوهر لیلا و 
جدایی لیــلا و رضا بدون خشــونت، 
بدون فحاشــی و انتقام جویــی، ارائه 
الگوى فرهیختگی براى جامعه اى که 
در آن سال ها می رفت تا به فراموشی 
ســپرده شــود، مردم روحیه انقلابی 
خودشــان را اول بــه التهــاب دوره 
جنــگ گره زدند و بعــد کم کم متانت 
و فرهیختگــی جــاى خــودش را به 

رفتارهاى عصبی و تلخ داد. 
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نگاهی به فیلم «زرد»، به کارگردانی مصطفی تقی زاده
در تقابل با انگیزه هاى آرمانى یا منطقى 

ساقى سلیمانى 

ایــرج راد، بازیگــر و کارگردان و عضو هیئــت مدیره خانه 
تئاتر درصدد اســت آخرین نمایش شادروان جعفر والی، 
کارگردان صاحب نام را هر چه زودتــر به صحنه بیاورد. او 
همچنین به  دنبال افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر است. 

درباره این مسائل با او گفت وگو کردیم. 

از مشـغولیت این روزهایتان بگویید... . �
قبل از درگذشت آقای والی، نمایشی را تمرین می کردیم 
به نام «در گوش ســالمم زمزمه کــن»؛ طبیعتا علاقه مند 
بــودم با حضــور ایشــان روی صحنه برود، متأســفانه ۲۰ 
جلســه تمرین کرده بودیم که حال والی نامســاعد شد و 
به بیمارســتان رفت و متأســفانه درگذشت. حالا بر خودم 
واجب می دیدم به نوعی آن را اجرا کنیم و خانواده اش هم 
علاقه مند به اجرایش بودنــد. امیدوارم آن را برای ایام ۲۷ 
یــا ۲۹ آذر اجرا کنیم چون ۲۷ آذر روز فــوت و ۲۹ آذر روز 
تشییع جنازه اش است و همچنین اواخر دی ماه -۲۲ دی- 
روز تولدش است و دوســت داریم در این فاصله اجرایش 

کنیم و مقدماتش هم فراهم شود. 
آیا همان عوامل قبلی هستید؟ �

بله، تــا حــدودی... البته ایــن کار دو بازیگــر دارد که 
علاوه بر من، داریوش م ؤدبیان نقش مقابلم را بازی می کند 

و به جای یک بازیگر دیگر آمده است. 
از ساختمان جدید خانه تئاتر چه خبر؟ �

آخرین کارهایش در حال انجام اســت و سالن نمایش 
آنجا هم تقریبا به لحاظ نور، صدا، آکوستیک بودن، کف و ... 

آماده است و فقط منتظریم صندلی هایش از ایتالیا برسد. 
یعنی به زودی شاهد افتتاح ســاختمان خانه تئاتر  �

خواهیم بود؟
بله... اگر صندلی ها زودتر برسد سعی مان را می کنیم که 
در آذرماه اینجا را افتتاح کنیم و همین نمایش آقای والی را 

در همین سالن اجرا خواهیم کرد. 
این سالن چندنفره است؟ �

ســالن در خانــه تئاتر اســت و بــرای آن ۱۷۴ صندلی 
سفارش داده ایم. این ســالن درواقع یک بلک باکس است 
که به شــکل چندمنظوره کاربری خواهد داشت. علاوه بر 
تئاتر به شــکل تک سویه، دوسویه، سه ســویه و... می توان 
از آن به عنــوان اســتودیوی تلویزیونی و حتی ضبط صدا و 
کنســرت اســتفاده کرد چون در آن بهترین سیستم در نظر 

گرفته شده است. 
بنابراین مشکلی برای دیررسیدن صندلی ها نیست؟ �

فکر نمی کنم چون خرید انجام شده و باید با کامیون به 
تهران منتقل شود. 

آیا فرصتی هم برای تئاتردیدن دارید؟ �
بله، تا جایی که فرصت کنم نمایش می بینم. 

به تازگی چه نمایش هایی را دیده اید؟ �
از کارهایی که دیده ام باید از «سهروردی»، کار شکرخدا 

گودرزی و «شوایک، سرباز ساده دل»، حمیدرضا نعیمی نام 
ببرم. 
این دو کار رضایت خاطرتان را جلب کرده اند؟ �

به هرحــال همکارهــا زحمــت کشــیده اند و می دانم 
ایــن روزها تئاترکارکــردن چه مشــکلاتی دارد و البته دلم 
می خواست فرصت دیدن کارهای بیشتری را داشته باشم و 

امیدوارم چنین زمانی فراهم شود. 
فکر می کنید هنوز هم این بحران گذار از تئاتر دولتی  �

به خصوصی هست؟
این گذار با این سیستم به راحتی انجام نخواهد شد مگر 
آنکه بشود با برنامه ریزی و ایجاد امکاناتی چنین  گذاری را 
تسهیل کرد. الان تعدادی سالن توسط اشخاص وارد کار و 
بهره برداری شده است اما با وجود اینها تعریف مشخصی 
برای داشــتن یک تئاتر خصوصی نداریم. الان به شدت آن 

حمایت های دولتی که برای اجرای کارها صورت می گرفت، 
یا قطع شــده یا بدون برنامه و نامشخص از برخی از کارها 
حمایــت می شــود. الان حتی اکثر ســالن های دولتی هم
۲۰ درصد از کل فروش را می گیرند. تالار وحدت شــبی پنج 
 میلیون  و تالار حافظ شــبی یک میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 
اجاره بها دریافت می کند. اینها مواردی است که زمینه ساز 
سوق دادن تئاتر بنا بر هر دلیلی به سوی اهداف گیشه پسند 
خواهند بود. این راه را برای دورشدن از اصالت های فرهنگی 
و تئاتــری باز خواهد کرد؛ درحالی کــه باید با برنامه ریزی و 
هدفمندشــدن تئاتر خصوصی تعریف مشــخصی داشته 
باشد و باید بر آن ضوابط و استانداردهایی حاکم باشد. الان 
ســالن های کوچک با ۵۰ تا ۶۰ نفر و همچنین ســالن های 
بزرگ تر با ۱۴۰ تا ۱۵۰ نفر هر شــب اجــرا می روند که اینها 
نمی تواند با اهداف واقعی و نگاه فرهنگی همراه باشــد و 

حتی گروه هایی هســتند که امکان اطلاع رســانی ندارند و 
باید امکاناتی برای این منظور از جمله ارائه بیلبورد در نظر 

گرفته شود. 
نظرتان درباره نقد تئاتر چیست؟ �

در ارتباط با کارهایی که به صورت گســترده در جامعه 
انجام می شــود، نقد از جایگاه ویژه ای برخوردار نیســت و 
گاهی دوســتان به عنوان خلاصه نمایش و بعضی وقت ها 
به طور خلاصه به بازی خوب و بد بازیگران هم اشــاره ای 
می کنند و اینها بیانگر مشکل نقد و تحلیل است که باید به 
تحلیل نمایش نامه، موضوع و اجرا بپردازند و به مخاطب 
درباره هر اجرائی آگاهــی دهند. به هرحال در جامعه نقد 
تئاتر باید چنان تأثیرگذار باشــد که بر پایه تحلیل واقعی و 
درست، تماشــاگران با انتخاب درست تر و نگاه دقیق تر اثر 

نمایشی را برای دیدن انتخاب کنند. 
قبلا چگونه این حمایت ها صورت می گرفت؟ �

حمایت هــای مالــی و مــادی در شــورای ســاخت و 
حمایت انجــام می شــد و همچنین قــرارداد تیپ کف و 
ســقف دستمزدها را مشخص می کرد اما همه اینها یکباره 
کنار گذاشته شــد و دقیقا مشخص نیست چگونه و از چه 
کارهایی حمایت می شود بنابراین نیاز است این حمایت ها 
بنا بر روالی مشخص و روندی تعریف شده و طبق نیاز تئاتر 
و هنرمندانش سر جایش بماند تا از مشکلات به وجودآمده 

جلوگیری کرد. 
خانــه تئاتــر باید چگونــه درباره ایــن حمایت ها  �

اعمال نظر کند؟
بارهــا دراین باره صحبت کرده ایم و پیشــنهادهایی هم 
داده ایــم و اینها را بنا بر نیازهای تئاتر گفته ایم اما باید حالا 
بــرای انجامش برنامه ریزی کننــد و وضعیت هنرمندان را 
سروسامان دهند. آنچه مسلم است این است که هنوز هم 
وزارت ارشــاد در جهت سیاست گذاری و نظارت حضوری 
فعال اســت و اکنون نیاز به تشکیل شــورایی از هنرمندان 
و به ویــژه صنــف وجود دارد کــه خانه تئاتــر و هنرمندان 
دیگــر برنامه هایی برای آن تدوین کننــد. در آن برنامه های 
کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت مشخص شود و این گونه 
وضعیت موجود بهبود یابد و امکانات، سالن ها و صندلی ها 
و هنرمندان مشــخص شوند و اینکه هر ســال چه تعداد 
دانشجوی تئاتر باید به آن افزوده شود. یادمان باشد مسئله 
اشــتغال زایی بسیار حائز اهمیت اســت و خوشبختانه در 
برنامه پنج ساله ششم توسعه هم امنیت شغلی در مجلس 
به تصویب رســیده اســت. اگر تا پایان امسال راهکارهایی 
برای عملی شدنش ارائه بشــود و اگر در این دوره مجلس 
هم به نتیجه نرسد باز به برنامه بعدی می افتد و همچنان 
امنیت شــغلی هنرمندان نامعلوم خواهد ماند. همچنین 
در این برنامه مشــخص شــده که چه امکاناتی در اختیار 
هنرمندان قرار بگیرد و حقوق بی کاری و بیمه به طور دقیق 
مشــخص خواهد شد و ما حتی از شورای انقلاب فرهنگی 
خواهــان وضعیت اجرائی شــدن این مصوبات هســتیم و 
می پرسیم چرا هنوز اجرائی نشده است؟ خود شکایت را به 
همین شورای انقلاب فرهنگی خواهیم برد که در جلسات 
سال های گذشته این مســائل را تصویب کرده اند؛ اما هنوز 

اجرائی نشده است. 

«زرد» به عنــوان اولین ســاخته کارگردانی جوان، 
فیلمی تأثیرگذار با سبک وســیاق برخــی از فیلم های 
اخیر ســینمای ایران و حتی ارجــاع رنگین و معنی دار 
به ســریال های ساخته شــده ســال های قبــل، (مانند 
ســریال قرمز) اســت؛ حکایت چند جوان ســرخوش 
و ســهل انگار در راه مســافرت بــه خــارج از تهران و 
مــراودات عاشــقانه زیرپوســتی که ناگهــان بروز یک 
فاجعه، مســائل پی درپی و تلخی را برایشان رقم زده 
و انگیزه هــای درونــی افــراد را برای دیگــری و برای 
تماشاگر فیلم نمایان می کنند. گو اینکه در ادامه، مسیر 
و عمــق ماجراها ظاهرا حکایت از فروغلتیدن انســان 
امروز و مشــخصا جوان طبقه متوسطی ایرانی به دام 
بی اعتمــادی و دورویی و عدم گذشــت دارد. تصادف 
حامد (با حضور شهرام حقیقت دوست، یادآور سریال 
تلویزیونی «قرمز» با داستان مشــابه!) با یک پسربچه 
در خیابان و فرارکردن دوســتش با اتومبیل و ســپس 
بلافاصله مبتلاشــدن حامد به نارسایی حاد کبدی که 
او را راهی بیمارســتان کرده و موجب بستری شدنش 
می شــود، آغازگر بروز فاجعه و گره اولیه فیلم است. 
در ادامه، همســر حامد، نهال (ســاره بیات) به همراه 
دوســتان دیگر این جوان در تلاش برای یافتن شخصی 
که بتوانــد کبدش را برای زنده مانــدن حامد اهدا کند 
و متعاقبا تلاش بی وقفه ایــن چند نفر برای تهیه پول 
هنگفــت بابت دریافــت کبد اهدایی که شــخصی به 
نام رحیم (علیرضا اســتادی) درصــدد فروش آن به 
این جوانان مســتأصل اســت...، اما این جوانان دقیقا 
چه هویتــی دارند؟ جوانی مختــرع و ظاهرا نخبه به 
نام شــهاب (بهرام رادان) همراه با دوست دیگرشان، 
فرامــرز (مهرداد صدیقیــان) و دختری دیگــر به نام 
نیکی (بهاره کیان افشــار) که همراه با همسر حامد تا 
قبل از بروز این حوادث، همگی درصدد راهی شدن به 
خارج از کشــور بوده و ظاهرا تمام سرمایه زندگی شان 
را برای این ســفر سرنوشت ســاز آماده کرده بودند که 
ناگهان با چنین رویدادهای مخاطره آمیز و فاجعه باری 
مواجه شــده و تقریبا مانند فرمــول روایی برخی دیگر 
از فیلم های امروز ســینمای ایران (مثــلا قاعده بازی، 
ســاخته بهنام بهزادی) بر ســر دوراهی سفر به خارج 

و فراموش کردن دوستشان یا تلاش برای کمک به این 
دوست بخت برگشته قرار می گیرند. با این تفاوت که در 
فیلم «زرد» مسئله رهایی دوست این چند نفر از خطر 
مرگ در میان اســت... درواقع پرسش و گره دراماتیک 
فیلم از همین دوراهی محتمل سرچشمه می گیرد که 
این چند جوان ایرانی بر سر این دوراهی «وجدان سنج» 
و «رفاقت محور» تا چه میزان می توانند پا روی امیال و 
آرزوهای فردی شان گذاشته و رفات و نجات دوستشان 
را به انگیزه های فردی شان ترجیح دهند؟ این در حالی 
اســت که هم زمان هرکدام از این جوانان، رویکردهای 
رفتــاری و واکنش های متفاوتی بــه حادثه پیش آمده 
بروز می دهند که در یک نگاه نمادین می تواند نمایانگر 
رانه هــای ناخودآگاهی هــای مختلف در یک انســان 
واحد هم باشد...؛ از شــخصیت شهاب (بهرام رادان) 
که ظاهرا با انگیزه «آرمانی» بیشــتر از دیگران مدام در 
فکر تهیه پول درخواستی پیوند کبد حامد است و مدام 
بــا فرامرز (مهرداد صدیقیان) و دیگران برســر ترجیح 
این رفاقت به ســفر به خارج درگیر می شــود. جالب 
اینکه بعدا متوجه می شــویم خود شهاب پیش از این 
خواســتگار نهال (ســاره بیات) بوده و اکنون با چنین 
پیشینه احساسی ای در تلاش برای نجات همسر عشق 
پیشین خود؛ یعنی حامد از خطر مرگ است... با چنین 

انگیزه ای، شهاب حتی برای تهیه پول پیوند کبد حامد، 
به همســر ســابقش که فروشــنده مغازه ای شده هم 
مراجعه می کند که برخورد و درگیری مشمئزکننده ای 
میان این زن و شــوهر ســابق بینشان صورت می پذیرد 
و فرامرز که باوجود رفاقت و دلســوزی برای مســئله 
دوستشــان، انگیزه «منطقی» به مراتب بیشــتری برای 
ســفر به خارج از ایــران دارد و همچنین نیکی (بهاره 
کیان افشــار) که او هم بــرای تهیه پــول موردنظر به 
نامزد ســابقش ســر می زند و از او طلب پول می کند، 
با این شــرط که گذرنامه اش را هم باید بابت ضمانت 
بازگشت پول نزد نامزد ســابقش گرو بگذارد! ... همه 
این خرده ماجراها در زندگی شخصی این افراد، فضایی 
تأســف انگیز و هولناک از بی اعتمادی و شرایط انسانی 
خشــن و منفعت طلبانه میان این شــخصیت ها و در 
یک نگاه کلــی، فضای موجود در زمانــه حاضر را به 
تصویر می کشــد... ضمن اینکه نهال (ســاره بیات) با 
همان نگاه دردمندانه (که همیشه از ساره بیات بازیگر 
ســراغ داریم) در تلاشــی رقت انگیز و امیدوارانه برای 
عبــور از حادثه و نجات همســرش، حامد اســت، اما 
فاجعــه بعدی زمانی رخ می دهــد که در میانه تلاش 
نفس گیــر و دردناک این چنــد نفر بــرای تهیه هزینه 
پیوند کبد حامد، ســروکله معشوقه جوان تر حامد پیدا 

می شــود و ماجرای این افراد را وارد مرحله دردناک تر 
و عصبی کننده تــری می کند... با این چاشــنی تراژیک 
همه تلاش ها برای یافتن پــول و نجات حامد از مرگ 
به یک باره با ورود این معشــوقه جــوان به نوعی رنگ 
می بازد و ما را همراه با این دوســتان وفادار به گونه ای 
ناخودآگاه، گویی در آستانه رضایتی پنهان و ناگفتنی از 
مرگ چنین همسر خیانتکاری قرار می دهد! ... هرچند 
با رفتن این معشــوقه جوان و رفع ورجوع شدن ارتباط 
پنهانش با حامد، به واسطه بزرگواری مادرگونه نهال در 
بخشیدن حامد، انگیزه تلاش و انتظار برای زنده ماندن 
حامد را باز هم تقویــت می کند. هم زمان با روی دادن 
فاجعه بعدی که به اصطــلاح «توزرد از آب درآمدن» 
اهدا کننده کبد؛ یعنی رحیم (علیرضا اســتادی) بوده و 
این ماجرا را هم به اتمســفر بی اعتمادی و پنهان کاری 
موجــود میان شــخصیت های مختلف فیلــم اضافه 
می کنــد که درواقع او هم بــا دریافت مبلغ هنگفت و 
هم زمان پنهان کردن فرزندخواندگی خودش و نداشتن 
اعتبار لازم برای اهدای کبد پدرش، گره مشــکلات این 
جوانان را دردناک تر و کورتر می کند... . از ســوی دیگر، 
سررسیدن برادر بزرگ تر پسربچه ای که ابتدای فیلم با 
اتومبیل حامد تصادف کرده و ادعای خون خواهی اش 
از نهال (همسر حامد) گره های تلخ و دردناک ماجرای 
ایــن چند نفر را بــاز هم تلخ تــر و دردناک تر می کند... 
درواقع دعوای داخل بیمارســتان میان دوستان حامد 
با ایــن مدعی تازه رســیده و برخوردهــا و کلماتی که 
میانشــان ردوبدل می شــود، اتمســفر بی اعتمادی و 
خشــونت و نفرت میــان شــخصیت ها و البته فضای 
موجود در چنین جامعه ای را به اوج خود می رساند...، 
هرچند این دعوا با دســتگیری فرد مدعی خشــمگین 
و پرخاشــگر از ســوی پلیــس فیصله پیــدا می کند. 
ضمن اینکه در میان این دادوفریاد های تأســف انگیز و 
مشــمئزکننده، پیرمرد ریش سفیدی که در نقطه مقابل 
ایــن جوانان طبقه متوســطی، ظاهری ســنتی و حتی 
مذهبی دارد، به شیوه برخی سریال های صداوسیمایی، 
برای اهدای بدون قیدوشــرط کبد نجات بخش حامد 
اعلام آمادگــی می کند! ... اما در انتهــا، در اوج چنین 
فضای تلخ و خشــمگینی، نهایتا بــارش باران رحمت 
به گونــه ای مجید مجیدی وار و همچنین تماس دوباره 
رحیــم (اهداکننده قلابــی کبد) که گویــی وجدانش 
بیدار شــده، به نوعی می تواند نویدبخش لزوم بازیابی 
مهربانی و گذشــت و وجدان انسانی فراموش شده در 

اجتماع و محیط زیست این افراد باشد... . 

 کورش جاهد

 رضا آشفته
 رضا غیاث

ایرج راد در گفت وگو با «شرق»
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رق
 ش

ي،
ید

جد
یر 

 ام
س:

عک


